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88523060سرويس  اقتصاد‌‌ي

قانون بانك مركزي 
توازن اختيار و پاسخگويي حوزه ارز را برقرار كند

مسئوليت سياســتگذاري پولي و ارزي كشور با 
اجراي قانون جديد بانك مركزي بيش از گذشته 
در اين نهاد متمركز شده است و همين موضوع، 
ضرورت تناسب ميان اختيارات تصميم‌گيري و 
سازوكارهاي پاسخ‌گويي را به يكي از محورهاي 
بحث در مجلس تبديل كرده اســت. با توجه به 
نقش مستقيم سياســت‌هاي بانك مركزي در 
مديريت بازار ارز، كنترل تورم، حفظ ارزش پول 
ملي و قدرت خريد خانوارها، نمايندگان مجلس 
معتقدند نهادي كه اختيار اصلي تصميم‌گيري در 
اين حوزه‌ها را بر عهده دارد، بايد در برابر نتايج 
عملكرد خود نيز پاسخ‌گو باشد. در همين راستا، 
شماري از اعضاي كميســيون‌هاي اقتصادي، 
برنامــه و بودجه و اصل 90 مجلس بــا تأكيد بر 
تمركز اختيارات ارزي و پولي در بانك مركزي، بر 
ضرورت بازنگري در سازوكارهاي نظارتي قانون 
جديد تأكيد كرده‌اند و معتقدند ابزارهاي فعلي 
مجلس براي نظارت مستقيم بر رئيس‌كل اين نهاد 
متناسب با سطح اختيارات واگذارشده نيست. از 
نگاه اين نمايندگان، اصلاح قانون مي‌تواند ضمن 
حفظ انسجام در تصميم‌گيري‌هاي پولي و ارزي، 
مسير مشخص‌تري براي پاسخ‌گويي رئيس‌كل 
بانك مركزي در برابر نمايندگان مردم ايجاد كند 
و زمينه شفافيت بيشــتر در مسئوليت‌پذيري 
درباره تحولات بازار ارز و تورم را فراهم ســازد. 

     
مسئله ارز به يكي از مســائل اصلي اقتصادي تبديل 
شده است كه مستقيماً با سياست‌هاي پولي و ارزي 
اتخاذ شده از‌ســوي دولت رابطه مستقيم دارد و در 
جريان تصويــب قانون جديد بانــك مركزي، تمام 
اختيارات و ابزارهاي لازم براي اعمال سياست‌هاي 
پولي و مالي به نهاد بانك مركزي سپرده شده است و 
با توجه به اين انتقال قدرت و اختيارات، پاسخگوي 
وضعيت ارز و تورم به صــورت كامل با بانك مركزي 

است. 
يكي از اصول اساســي حكمراني اقتصادي، تناسب 
ميان ميزان اختيار و مسئوليت است؛ به اين معنا كه 
هر نهادي كه اختيارات گسترده‌اي در تصميم‌گيري 
و سياستگذاري دارد، بايد در برابر عملكرد خود نيز 
پاسخگو باشد. در قانون جديد بانك مركزي، بخش 
مهمي از اختيارات مرتبط با سياســت‌هاي پولي و 
ارزي كشــور در اختيار بانك مركــزي و رئيس‌كل 
اين نهاد قرار گرفته اســت، اما در مقابل، نمايندگان 
مجلس به‌عنوان ناظران عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي، 
ابزارهاي مستقيم و مؤثري براي بازخواست رئيس‌كل 

در اختيار ندارنــد. اين وضعيت يك خــأ مهم در 
ســاختار نظارت بر حكمراني پولــي و ارزي ايجاد 
مي‌كند زيرا نهادي كه تصميمات آن بر نرخ ارز، تورم، 
قدرت خريد مردم و فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي اثر 
مستقيم دارد، بايد در برابر پيامدهاي تصميمات خود 

نيز پاسخگو باشد. 
نمايندگان مجلس با توجه به واگذاري كامل اختيارات 
به نهاد بانك مركزي در قانون جديد بانك مركزي در 
حوزه ارز و تورم و سياســتگذاري كامل اين نهاد در 
حوزه سياست‌هاي پولي و ارزي كشور، انتظار دارند 
كه به صورت كامل از سوي اين نهاد نيز پاسخ‌گويي در 
حوزه ارز و تورم با توجه به اختيارات كامل واگذار شده 

وجود داشته باشد. 
  مجلس ابزار نظارتي مستقيم در حوزه بانك 

مركزي ندارد
احمد اناركي محمدي، عضو كميســيون اقتصادي 
مجلس با اشاره به تصويب قانون جديد بانك مركزي 
و اعطاي كامل اختيارات در حوزه پولي و ارزي كشور 
به رئيس كل بانك مركزي، خاطرنشان كرد: مجلس 
شوراي اسلامي با تصويب قانون جديد بانك مركزي، 
تمامي اختيارات راهبــردي در زمينه مديريت بازار 
طلا، ارز و سياست‌هاي پولي را در اختيار رئيس‌كل 
بانك مركزي متمركز كرد. اين تصميم از حيث واحد 

كردن مديريت تورم و حفظ ارزش پول ملي اتفاقاً يك 
اقدام كاملًا مناســب و مثبت بود، چراكه پراكندگي 
تصميم‌گيري به اقتصاد آسيب مي‌زد. اما نقص كار از 
آنجا آغاز مي‌شود كه به همان ميزان كه اختيارات به 
اين مقام واگذار شده، سازوكار متناظر پاسخگويي به 
مجلس در قانون پيش‌بيني نشــده است و هيچ ابزار 
نظارتــي‌اي در اختيار مجلس بــراي اعمال رصد بر 
عملكرد اين نهاد وجود نــدارد. وزراي صمت، جهاد 

كشــاورزي و اقتصاد عملًا در حوزه سياســتگذاري 
ارزي هيچ‌كاره شده‌اند و وقتي آنها را به كميسيون‌ها 
فرامي‌خوانيم، به‌درستي مي‌گويند هيچ اختياري در 
اولويت‌بندي و سياســت‌هاي ارزي ندارند. بنابراين 
سراغ وزرا رفتن آدرس غلط دادن است؛ چراكه همه 
ابزارهــا و اختيارات مرتبط با سياســت‌هاي ارزي و 
پولي كشــور براي مديريت بازار ارز و كنترل تورم به 
رئيس كل بانك مركزي منتقل شده است اما مشكل 
اينجاســت كه مجلس ابزار نظارتي مستقيمي نظير 
ســؤال، تذكر يا دخالت در عزل و اســتيضاح براي 
بازخواســت رئيس‌كل ندارد و هميــن امر يك خلأ 
بــزرگ در حكمراني ارزي ايجاد كــرده كه نيازمند 

اصلاح قانون است. 
  سازوكار فعلي پاسخگو حوزه سياست‌هاي 

پولي و ارزي نيست
همچنين بهروز محبي نجم‌آبادي، عضو كميسيون 
برنامه، بودجــه و محاســبات مجلس با اشــاره به 
وضعيت عدم پاســخگويي بانك مركــزي در حوزه 
ارز و تورم خاطرنشان كرد: پيشــنهاد اصلاح قانون 
براي روشن‌شدن مســئوليت‌ها، پيشنهاد مناسبي 
اســت. اگر دولت براي ارائه لايحــه و اصلاح قانون 
اقدام نكند، مجلس مي‌تواند خود از مســير اصلاح 
قانون وارد عمل شــود و نقش و مسئوليت وزير را در 

اين زمينه روشــن‌تر كند. وزير در برابر نمايندگان 
مجلس پاسخگوســت، درحالي‌كه رئيس كل بانك 
مركزي در همــان جايگاه و با اختيــارات كامل و به 
همان شيوه پاسخگوي نمايندگان نيست. بنابراين 
مجلس مي‌تواند سازوكار قانوني را به‌گونه‌اي اصلاح 
كند كه مسئوليت سياســتگذاري با اهرم مشخص 
پاسخگويي همراه شود. ســازوكار فعلي پاسخگويي 
در حوزه سياست‌هاي پولي و ارزي نيازمند بررسي 

و اصلاح است. 
  ضرورت پاسخ‌گويي رئيس كل بانك مركزي

محمد معتمدي‌زاده، سخنگوي كميسيون اصل90 
مجلس شــوراي اســامي نيز با اشــاره به ضرورت 
پاسخ‌گويي رئيس كل بانك مركزي نسبت به وضعيت 
ارز و تورم به مــردم و نمايندگان مــردم با توجه به 
صراحت قانون گفت: بانك مركزي مسئوليت كنترل 
نرخ ارز را بر عهده دارد و بايد در خصوص شرايط فعلي 
و نوسانات مداوم ارز پاســخگو باشد. نيازمند اعمال 
سياست‌هاي صحيح به منظور كنترل نرخ ارز از سوي 
بانك مركزي هســتيم. براي تحقق اين پاسخ‌گويي 
بايد قانون اصلاح شود. بايد سازوكاري انديشيده شود 
كه مجلس بتواند به صورت مستقيم و مؤثر بر عملكرد 
بانك مركزي در زمينه كنترل نرخ ارز نظارت داشته 
باشد زيرا اين يكي از موضوعات مهم است و به صورت 
مستقيم به معيشت مردم ربط دارد و اختيارات كامل 

در حوزه ارز و تورم به بانك مركزي داده شده است. 
  تصميم‌گير اصلي مسئله ارز بانك مركزي است

احمد مرادي، عضو كميســيون انــرژي مجلس با 
اشــاره به انتظار مجلس از بانك مركزي در حوزه ارز 
و تورم گفت: در قانون جديــد بانك مركزي، تمركز 
مســئوليت‌ها و قــدرت تصميم‌گيري در شــخص 
رئيس‌كل از نظر اصول مديريتي اقدامي رو به جلو و 
مثبت تلقي مي‌شود؛ چراكه مديريت واحد ارزي مانع 
از تناقض در سياست‌هاي پولي و مالي كشور مي‌شود. 
ايراد اساسي و ساختاري قانون اين است كه همپاي 
اين اختيارات گســترده، هيچ سازوكار نظارتي براي 
پاســخگو كردن رئيس‌كل در برابر نمايندگان مردم 
تعبيه نشده است. در اين شــرايط نمي‌توان از وزرا 
توقع پاسخگويي داشت زيرا وزراي دولت اختياري 
در حوزه مديريت و تعيين سياست‌ها و اولويت‌هاي 
ارزي و تورمي كشــور ندارند. تصميم‌گير اصلي در 
مسئله ارز مشخص است و تمامي اختيارات به بانك 
مركزي سپرده شده است اما مجلس اهرم قانوني براي 
پاسخگو كردن او ندارد و براي حل اين تعارض، قانون 
جديد بانك مركزي بايد اصلاح شــود تا رئيس‌كل 

مستقيماً به پارلمان پاسخگو باشد. 

زينب زرين
   گزارش

کی كارشــناس اقتصــادي معتقد 
است توسعه افقي شــهرها، ساخت 
مســكن تك‌طبقه و عرضه هدفمند 
زمين، منجر به يك تحــول پايدار 
در سياستگذاري كشــور در حوزه 
مسكن خواهد شــد كه در چارچوب 
راهبردي جامع همراســتا با امنيت 
ملي، تاب‌آوري سكونتگاه‌ها، توليد 
اقتصادي و مديريت منابع طبيعي نيز 
اســت. در چنين چارچوبي، مسكن 
ديگر صرفاً كالايي براي خريدوفروش 
يا سرپناهي براي سكونت نيست بلكه 
بخشي از زيرســاخت توسعه كشور 
محسوب مي‌شــود؛ زيرساختي كه 
مي‌تواند به توزيع متوازن‌تر جمعيت، 
تقويت كسب‌وكارهاي محلي و افزايش 
مشاركت مردم در توليد كمك كند. 

    
امیرحسین اقبالی، مسئله مسكن صرفاً به 
تأمين سرپناه براي خانوارها و پاسخ‌گويي 
به تقاضــاي روزافــزون بــازار محدود 
نمي‌شــود، بلكه به يكــي از موضوعات 
راهبــردي در حوزه‌هــاي امنيت‌ملي، 
پدافند غيرعامل، رشد اقتصادي، امنيت 
غذايي و مشاركت مستقيم مردم در توليد 
تبديل شده است. الگوي توسعه شهرها، 
نحوه توزيع جمعيت در پهنه سرزميني 
كشــور، ميــزان تمركــز فعاليت‌هاي 
اقتصادي در كلان‌شــهرها و چگونگي 
دسترسي مردم به زمين، همگي عواملي 
هستند كه مي‌توانند بر تاب‌آوري كشور 
در برابر بحران‌هاي نظامــي، طبيعي و 
اقتصادي تأثير مستقيم بگذارند. از اين 
منظر، بازنگري در سياست‌هاي زمين و 
مسكن بايد با نگاهي جامع صورت گيرد؛ 
نگاهي كه در آن خانه تنها محل استراحت 
و زندگي نباشــد، بلكه بــه كانوني براي 
توليد، اشتغال، تأمين بخشي از نيازهاي 
معيشــتي خانواده و افزايش تاب‌آوري 

جامعه تبديل شود.  افزايش قيمت زمين 
و مسكن، گسترش شــهرهاي متراكم، 
تمركز فرصت‌هاي شــغلي و خدمات در 
تعداد محــدودي از مناطــق و افزايش 
وابستگي خانوارها به درآمدهاي نقدي، 
موجب شده است كه بخش قابل‌توجهي 
از ظرفيت مردم براي مشاركت مستقيم 
در توليــد به حاشــيه بــرود. در چنين 
شرايطي، عرضه هدفمند زمين، توسعه 
افقي و اصولــي شــهرها و فراهم‌كردن 
امكان ساخت مسكن تك‌طبقه مي‌تواند 
زمينه‌ســاز تغيير اين الگو باشــد. البته 
اين تغيير به معناي گسترش بي‌ضابطه 
شــهرها يا ساخت‌وســاز در هر نقطه از 
كشور نيست بلكه هدف، حركت به سمت 
الگويي از توســعه ســرزميني است كه 
ضمن رعايت محدوديت‌هاي منابع آب، 
ظرفيت‌هاي زيســت‌محيطي و الزامات 
فني، امــكان توزيع مناســب جمعيت، 
كاهــش آســيب‌پذيري و تقويت توليد 

محلي را فراهم كند. 
بر اين اســاس، سياست توســعه افقي 
شهرها و ساخت مســكن تك‌طبقه بايد 
در پيوند با يك برنامــه جامع ملي براي 
توزيع متوازن جمعيــت، ارتقاي امنيت 
غذايي، تقويت پدافند غيرعامل و تحقق 
رشد اقتصادي طراحي شود. در اين ميان، 
الگوي »مسكن معيشت‌محور« مي‌تواند 
يكي از محورهاي مهم چنين برنامه‌اي 
باشــد؛ الگويي كه با فراهم‌كردن امكان 
تركيب محل سكونت، فعاليت اقتصادي، 
كشــاورزي، دامپروري و توليد انرژي در 
يك محدوده، خانواده ايرانــي را از يك 
مصرف‌كننده صرف به مشاركت‌كننده‌اي 

فعال در اقتصاد كشور تبديل مي‌كند. 
اميرحســين اقبالــي، كارشــناس 
اقتصــادي در گفت‌وگو بــا »جوان« با 
اشــاره به ضرورت توجه ويژه به توسعه 
افقي شهرها خاطرنشــان كرد: يكي از 

موضوعات كليدي در سياســتگذاري 
مسكن، انتخاب الگوي مناسب توسعه 
شهري است. در الگوي متراكم، بخش 
بزرگي از جمعيت در ســاختمان‌هاي 
چندطبقه و در محدوده‌هايي نســبتاً 
محدود مستقر مي‌شوند. اين شيوه در 
برخــي مناطق، به‌ويژه در شــهرهايي 
كه با محدوديت جــدي زمين روبه‌رو 
هستند، مي‌تواند مزايايي مانند كاهش 
هزينه توسعه زيرســاخت به ازاي هر 
خانوار و تســهيل دسترسي به خدمات 
عمومي داشته باشد. بااين‌حال، اتكاي 
بيش از اندازه به اين مدل، بدون توجه به 
ظرفيت سرزميني و ملاحظات امنيتي، 
ممكن است آسيب‌پذيري‌هاي جديدي 

ايجاد كند. 
وي ادامــه داد: در مقابل، توســعه افقي 
برنامه‌ريزي‌شده به معناي ايجاد محله‌ها 
و ســكونتگاه‌هايي با تراكم متناســب، 
ســاختمان‌هاي كم‌ارتفاع، دسترســي 
مناســب به خدمــات و امــكان توزيع 

فعاليت‌هــاي اقتصــادي در پهنه‌هاي 
مختلف اســت. چنين الگويي مي‌تواند 
در صــورت طراحي صحيــح، از تمركز 
بيش از حد جمعيــت و فعاليت در نقاط 
محدود جلوگيري كند و فرصت بيشتري 
براي ايجــاد فضاهاي باز، مســيرهاي 
دسترســي جايگزين، زيرســاخت‌هاي 
محلــي و كاربري‌هــاي تركيبي فراهم 
آورد. نكته مهم آن است كه توسعه افقي 
نبايد به گسترش پراكنده و فاقد خدمات 
سكونتگاه‌ها منجر شود. ايجاد شهرها و 
محله‌هاي جديد بدون دسترسي به آب، 
برق، حمل‌ونقل، مراكز درماني، مدارس و 
فرصت‌هاي شغلي، نه‌تنها مسئله مسكن 
را حل نمي‌كند، بلكه مي‌تواند هزينه‌هاي 
عمومي را افزايش دهد و مشكلات تازه‌اي 
براي خانوارهــا ايجاد كنــد. بنابراين، 
توســعه افقي زماني به يك راهبرد مؤثر 
تبديل مي‌شــود كه بر پايــه مطالعات 
آمايش سرزمين، ظرفيت زيرساخت‌ها، 
دسترسي به منابع آب و نزديكي به مراكز 

توليدي و خدماتي صورت گيرد. 
اقبالي با اشــاره به اهميت رويكرد دولت 
در زمينــه اتخاذ رويكرد توســعه افقي 
شهرها خاطرنشان كرد: در اين چارچوب، 
دولت بايد به‌جاي محدودكردن سياست 
مسكن به ساخت واحدهاي كوچك در 
ساختمان‌هاي بلندمرتبه، مجموعه‌اي از 
گزينه‌هاي متناسب با شرايط جغرافيايي، 
اقتصادي و اجتماعــي مناطق مختلف 
كشــور را در اختيار مردم قرار دهد. در 
مناطقي كه زميــن كافــي، منابع آب 
پايدار و ظرفيت زيست‌محيطي مناسب 
وجود دارد، ساخت خانه‌هاي كم‌ارتفاع و 
تك‌طبقه مي‌تواند گزينه‌اي قابل بررسي 
باشد. در مناطق داراي محدوديت شديد 
زمين يا آب نيز بايد از الگوهاي متناسب 
ديگري اســتفاده كرد. هــدف نهايي، 
دســتيابي به تنوع در الگوي سكونت و 

افزايش حق انتخاب خانواده‌هاست. 
اين كارشــناس اقتصادي افزود: يكي از 
موانع مهــم خانه‌دارشــدن خانوارها در 

ايران، فاصله ميان درآمد مردم و قيمت 
زمين و ساختمان اســت. در بسياري از 
مناطق شــهري، ســهم زمين از قيمت 
نهايي مسكن به اندازه‌اي افزايش يافته 
كه حتي خانوارهــاي داراي درآمد ثابت 
نيز براي تأمين سرپناه با دشواري جدي 
مواجه هســتند. در چنين شــرايطي، 
حمايت از ساخت مســكن بدون توجه 
به مســئله زمين، نمي‌تواند به‌تنهايي به 
كاهش پايدار هزينه خانه‌دارشدن منجر 
شود. عرضه زمين مناســب، به‌ويژه در 
قالب برنامه‌هاي شفاف، مرحله‌بندي‌شده 
و متناسب با نياز واقعي خانوارها، مي‌تواند 
يكي از ابزارهاي مؤثر براي كاهش هزينه 
اوليه ساخت مســكن باشد. هنگامي كه 
دولت زيرساخت‌هاي لازم را فراهم كند 
و امكان دسترســي مردم به زمين را با 
ضوابط روشــن افزايش دهد، خانوارها 
فرصت بيشــتري براي ساخت تدريجي 
خانــه، اســتفاده از پس‌اندازهاي خود، 
مشــاركت اعضاي خانواده و بهره‌گيري 
از تســهيلات ســاخت خواهند داشت. 
اين رويكرد همچنيــن مي‌تواند زمينه 
را براي مشــاركت ســازندگان محلي، 
كسب‌وكارهاي كوچك، توليدكنندگان 

مصالح و نيروهاي فني فراهم كند. 
وي در پايــان گفــت: از منظــر پدافند 
غيرعامل، هــدف اصلي بايــد كاهش 
آســيب‌پذيري ناشــي از تمركز بيش 
از انــدازه، تقويــت خدمــات محلي و 
فراهم‌كــردن امكان تــداوم زندگي در 
شرايط بحران باشد. خانه‌هاي تك‌طبقه 
و كم‌ارتفاع، در مناطق مناسب و با رعايت 
اســتانداردهاي مهندســي، مي‌توانند 
يكي از گزينه‌هاي اين رويكرد باشــند؛ 
اما ايمنــي واقعي به كيفيــت طراحي، 
زيرســاخت‌هاي پشــتيبان، دسترسي 
امــدادي و برنامه‌ريزي جامع شــهري 

وابسته است. 

نوید هدایتی‌فر، كارشناس انرژي معتقد است راهبرد متنوع‌سازي سبد توليد 
برق بايد مجموعه‌اي از منابع انرژي را در بر بگيرد و بر يك گزينه خاص متكي 
نباشد. توســعه نيروگاه‌هاي خورشــيدي در بخش خانگي و تجاري مي‌تواند 
بخشي از مصرف برق را در طول روز پوشش دهد و در صورت طراحي مناسب، به 
كاهش فشار بر شبكه كمك كند. در كنار آن، نيروگاه‌هاي حرارتي بزرگ‌مقياس 
زغال‌سنگ‌سوز مي‌توانند برق پايدار توليد كنند و بخشي از وابستگي نيروگاه‌ها 
به گاز طبيعي را كاهش دهند. اين دو رويكرد از نظر كاركرد، مكمل يكديگرند. 

     
يكي از چالش‌هاي ساختاري صنعت انرژي ايران، وابستگي بالاي توليد برق به گاز 
طبيعي است. در حالي كه در بسياري از كشورهاي جهان، سبد سوخت نيروگاه‌ها 
از تركيبي از منابع مختلف مانند زغال‌سنگ، گاز طبيعي، انرژي هسته‌اي، برق‌آبي 
و انرژي‌هاي تجديدپذير تشكيل شده است، در ايران بخش عمده برق كشور به 
نيروگاه‌هاي گازسوز و سيكل تركيبي وابسته است. بر اساس آمار مطرح‌شده 
در اين زمينه، بيش از ۸۴درصد ســبد تأمين برق كشور به گاز وابستگي دارد؛ 
موضوعي كه در كنار سهم بالاي گاز در تأمين انرژي بخش خانگي و صنعتي، 
آسيب‌پذيري نظام انرژي كشور را افزايش داده است. زماني كه در فصل زمستان 
مصرف گاز خانگي و تجاري افزايش پيدا مي‌كند، تأمين ســوخت نيروگاه‌ها و 
صنايع نيز با محدوديت روبه‌رو مي‌شود و اين مسئله مي‌تواند به بروز همزمان 

ناترازي گاز و برق منجر شود. 
  تنوع‌بخشي به سبد سوخت؛ راهكار پايدار كاهش ناترازي

حل پايدار ناترازي انرژي، صرفاً با افزايش توليد گاز يا توسعه ظرفيت نيروگاه‌هاي 
گازسوز امكان‌پذير نيست زيرا تداوم اتكا به يك منبع اصلي سوخت، كشور را در 
برابر محدوديت‌هاي عرضه همان منبع آسيب‌پذير نگه‌مي‌دارد. ازاين‌رو، يكي از 
راهبردهاي مهم در اصلاح ساختار انرژي، متنوع‌سازي منابع توليد برق و استفاده 
متناسب از ظرفيت‌هاي مختلف داخلي است. توسعه انرژي خورشيدي در بخش 
خانگي، افزايش بهره‌وري نيروگاه‌هاي موجود و ايجــاد نيروگاه‌هاي حرارتي 
بزرگ‌مقياس با سوخت زغال‌سنگ در مناطق داراي ذخاير مناسب، مي‌تواند به 
كاهش فشار بر شبكه گاز كمك كند. چنين رويكردي به معناي كنارگذاشتن گاز 
طبيعي نيست، بلكه هدف آن استفاده بهينه از اين منبع ارزشمند و آزادسازي 
بخشي از ظرفيت گاز براي مصارف خانگي، صنايع و فعاليت‌هايي است كه امكان 

جايگزيني سوخت در آنها محدودتر است. 
نويد هدايتي‌فر، كارشــناس انرژي در گفت‌وگو با »جوان« در رابطه با ضرورت 
تنوع بخشيدن به سبد توليد انرژي و برق كشور خاطرنشان كرد: وابستگي بالاي 
توليد برق ايران به گاز طبيعي، ضرورت بازنگري در الگوي توســعه نيروگاهي 
كشور را برجسته مي‌كند. توسعه نيروگاه‌هاي زغال‌سنگ‌سوز در مناطق داراي 
ذخاير مناسب، به‌ويژه با مشاركت صنايع بزرگ و نهادهاي سرمايه‌گذار، مي‌تواند 
بخشــي از ظرفيت مغفول‌مانده كشور را فعال كند و فشــار بر شبكه گاز را در 
دوره‌هاي اوج مصرف كاهش دهد. در كنار آن، توسعه نيروگاه‌هاي خورشيدي، 
افزايش بهره‌وري و مديريت مصرف بايد به‌عنوان بخش‌هاي مكمل سياســت 

امنيت انرژي دنبال شوند. 

وي ادامه داد: صنايع بزرگ كشور از جمله فولاد، سيمان، معدن و ساير واحدهاي 
انرژي‌بر، به تأمين پايدار برق نياز دارند و قطعي انرژي مي‌تواند توليد، بهره‌وري 
و تعهدات تجاري آنها را تحت‌تأثير قرار دهد. در چنين شرايطي، سرمايه‌گذاري 
مستقيم اين صنايع در توســعه نيروگاه‌هاي حرارتي بزرگ‌مقياس با سوخت 
زغال‌ســنگ مي‌تواند راهكاري براي افزايش امنيت انرژي آنها باشــد. صنايع 
به‌جاي آنكه صرفاً مصرف‌كننده برق و گاز باشند، مي‌توانند بخشي از سرمايه 
خود را به توسعه ظرفيت توليد انرژي اختصاص دهند و از اين طريق، هم نيازهاي 
عملياتي خود را بهتر مديريت كنند و هم به افزايش ظرفيت توليد برق كشور 
ياري برسانند. البته موفقيت اين الگو به وجود قراردادهاي شفاف تأمين سوخت، 
امكان اتصال به شبكه، چارچوب روشن خريد برق و تضمين اقتصادي پروژه‌ها 
وابسته است. همچنين، لازم است هزينه‌هاي زيست‌محيطي و مصرف آب در 
ارزيابي اقتصادي نيروگاه‌ها لحاظ شود تا سرمايه‌گذاري انجام‌شده در بلندمدت 
از نظر فني و مالي توجيه‌پذير باقي بماند. اين كارشناس انرژي با اشاره به هدايت 
سرمايه‌هاي عمومي و صنعتي به ســمت توليد انرژي خاطرنشان كرد: توسعه 
نيروگاه‌هاي زغال‌سنگ‌سوز نيازمند ســرمايه‌گذاري قابل‌توجه و برنامه‌ريزي 
بلندمدت است؛ ازاين‌رو، دولت، نهادهاي عمومي و بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي 
بايد نقش فعال‌تري در تأمين مالي و پيشــبرد اين پروژه‌ها ايفا كنند. هدايت 
بخشي از منابع ســرمايه‌گذاري به ســمت نيروگاه‌هاي بزرگ‌مقياس، به‌ويژه 
در مناطقي كه به ذخاير زغال‌سنگ دسترسي دارند، مي‌تواند زمينه استفاده 
اقتصادي از منابع داخلي و كاهش وابستگي توليد برق به گاز را فراهم كند. در اين 
مسير، مشاركت بخش خصوصي، تأمين مالي پروژه‌محور و استفاده از ظرفيت 
بازار سرمايه مي‌تواند بار تأمين مالي را از دوش بودجه عمومي كاهش دهد. در 
عين حال، حمايت دولت بايد بر ايجاد زيرساخت، كاهش ريسك‌هاي غيرتجاري، 
شفافيت مقررات و تضمين اجراي تعهدات متمركز باشد، نه جايگزيني كامل 
سرمايه‌گذاري خصوصي. به اين ترتيب، منابع مالي صنايع و نهادهاي عمومي 
مي‌توانند به جاي تمركز صرف بر توسعه فعاليت‌هاي مصرف‌كننده انرژي، به 

افزايش ظرفيت توليد برق و تقويت زيرساخت‌هاي حياتي كشور كمك كنند. 
هدايتي‌فر در ادامه اظهار كرد: انرژي خورشيدي به شرايط تابش و زمان توليد 
وابسته است، در حالي كه نيروگاه حرارتي مي‌تواند با تأمين پيوسته سوخت، 
برق را بر اساس نياز شبكه توليد كند. البته نيروگاه‌هاي زغال‌سنگ‌سوز با انتشار 
دي‌اكسيدكربن و آلاينده‌هاي هوا همراه‌اند و توســعه آنها بايد با فناوري‌هاي 
كنترل آلايندگي، مديريت پسماند و ارزيابي دقيق آثار زيست‌محيطي همراه 
باشــد. همچنين، بهبود بهره‌وري انرژي و كاهش تلفات شبكه بايد همزمان با 
توسعه ظرفيت‌هاي جديد دنبال شــود. وي در پايان گفت: وابستگي بيش از 
اندازه سبد توليد برق كشور به گاز طبيعي، يكي از عوامل تشديد ناترازي انرژي 
در فصل سرد سال است؛ وضعيتي كه با افزايش مصرف گاز در بخش خانگي، 
محدوديت تأمين سوخت نيروگاه‌ها و صنايع را به دنبال دارد و زمينه‌ساز قطعي 
برق و گاز مي‌شود. در چنين شرايطي، تنوع‌بخشي به سبد توليد برق از طريق 
توسعه نيروگاه‌هاي خورشيدي در بخش خانگي و سرمايه‌گذاري در نيروگاه‌هاي 
حرارتي زغال‌سنگ‌سوز در مقياس بزرگ، مي‌تواند به يكي از محورهاي راهبردي 

اصلاح ساختار انرژي كشور تبديل شود. 

احمــد اناركــي محمــدي، عضو 
كميســيون اقتصــادي مجلس: 
مجلس بــا تصویب قانــون جدید 
تمامي اختيارات راهبردي در زمينه 
مديريت بازار طلا، ارز و سياست‌هاي 
پولي را در اختيــار رئيس‌كل بانك 
مركزي متمركز كرد. اماســازوكار 
متناظر پاســخگويي به مجلس در 
قانون پيش‌بيني نشــده اســت

درگفت‌وگوي »جوان«
 با  نويد هدايتي‌فر، كارشناس انرژي مطرح شد

تنوع‌بخشي به توليد برق 
 با توسعه نيروگاه‌هاي خورشيدي

نمايندگان مجلس با تأكيد بر نقش بانك مركزي در سياستگذاري ارزي و كنترل تورم، خواستار پيش‌بيني سازوكارهاي مؤثر براي نظارت مستقيم بر عملكرد رئيس‌كل شدند و زغال‌سنگ‌سوز

توسعه افقي شهرها و مسكن معيشت‌محور راهبردي براي تقويت امنيت ملي است
گفت‌وگوي »جوان« با اميرحسين اقبالي، كارشناس اقتصادي
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